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Abstract 
      This study analyzes the methods of deterritorialization from the narrative centers of the image in the cinema 
of Terrence Malick, with a particular emphasis on a Deleuzian perspective. Gilles Deleuze, the renowned 
philosopher and film theorist, with his concepts of the movement-image, the time-image, and the construct of 
deterritorialization, provided a framework for analyzing the rupture from traditional narratives and the creation 
of new interpretive spaces in cinema. Malick, known for his unique visual style and poetic presentation of 
philosophical themes, utilizes improvised images and non-linear narrative configurations in the selected works 
of this study, namely Knight of Cups (2015) and Song to Song (2017). This approach can be seen as a redefinition 
of territory in the cinematographic image. Therefore, this research seeks to answer the question: "Are the methods 
of deterritorialization from the narrative centers of the image in Terrence Malick's cinema analyzable from a 
Deleuzian perspective?" 
      The visual territories in Malick's cinema are in constant flux, and the narrative centers are fragmented. This 
deterritorialized state in his narrative style reveals a kind of subjectivity or a philosophical and intuitive perception 
through the image, which can lead to a different kind of film-watching experience. This qualitative study is 
expected to demonstrate, through the analysis of this visual display, how movement-images and time-images 
exit their own territories, are reconstituted in other territories, and why this deterritorialization from narrative 
centers in Malick's films is directly aligned with Deleuze's theories. This, in turn, suggests that the inventiveness 
of the intellectual/visual space presented in Malick's cinema makes it amenable to a redefinition of storytelling in 
the cinematographic image. 
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 چکیده

 دلوزی منظری بر پردازد و در آن تأکیدمالیک می  ترنس  سرینمای در تصرویر  روایی  هایکانون  از  قلمروزدایی هایتحلیل شریوه پژوهش حاضرر به     
 چگونگی برساخت قلمروزدایی، و زمانرحرکت، تصویررتصویر چونسینما با مطرح کردن مفاهیمی  و  فلسفه  آورنام  پردازخواهد بود. ژیل دلوز نظریه

 فرد ومنحصررربه  بصررری سرربک  مالیک که به  .را قابل تحلیل کرده اسررت  سررینما در نو   تفسرریری  فضرراهای  ایجاد سررنتی و  هایروایت از  گسررسررت
بداهه   تصراویری  از  ،(2017)ٔٔآوأبهٔآوأؤ(2015)ٔٔهاجامٔٔشووالیهٔ   شرامل  پژوهش اینآثار منتخب  در  فلسرفی شرهرد دارد،  هایتم  ارائه   شراررانگی در

به   حاضرر بنابراین پژوهش  .سرینمایی باشرد  تصرویر  در برسراخت  قلمرو  بازتعریف  تواند نوریبرد که میمی  بهره  پیکربندی روایی هایی غیرخطیو شریوه
های روایی تصررویر در سررینمای ترنس مالیک، از منظری دلوزی قابل های قلمروزدایی از کانوناسررت: یآیا شرریوه  پرسررش ایندنبال پاسررخی برای  

روایی او،   اند و این حالت قلمروزدا در شریوه  های روایی گسرسرتهکنند، کانونتحلیل اسرت«  قلمروهای تصرویری در سرینمای مالیک مدام ترییر می
رود از تماشرای فیلم باشرد. انتظار می دیگرگونه  ایتواند تجربهکند که مینوری سروبژکتیویته یا ادار  فلسرفی و شرهودی را توسرو تصرویر نمایان می

زمانی از قلمرو خود خارج شده، در قلمروهای  ررررتصاویر  حرکتی وررررن نمایش بصری نشان دهد که چگونه تصاویربا تحلیل ای  کیفی حاضر پژوهش
گونه  خوان اسرت. اینهای دلوز همطور مسرتقیم با نظریههای مالیک بههای روایی در فیلمکانون  شروند و چرا این قلمروزدایی ازدیگر برسراخته می

 خواهد کرد. سینمایی در تصویر روایتگری بصری ارائه شده در سینمای مالیک، آن را  مستعد بازتعریف /بدارت فضای فکری
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 مقدمه. 1
  و رویکردهای  بوده  تصویر  ارائه    نوآورانه    هایتجربه  ررصه    همواره  معاصر،  دوران  هنری  اشکال  تأثیرگذارترین  از  یکی   رنوانبه  سینما      

نوین ادارکی و فلسفی  های  بصری را وارد افق  تجربه    سنتی را به چالش کشیده و  روایی  هایسازان، شیوهفیلم  از  برخی  فردمنحصربه
شاررانه در    و تصاویر  رمیق  مضامین فلسفی  تلفیق   با   (آمریکا،  ۱9۴3  نوامبر  3  )زاده    مالیک   فردریک  از این منظر، ترنس  .استکرده  
  زمانی   بر بسترهای  ،میانضما  او با تفکری  هایشخصیت  .دارد  سینما  تاریخ  در  ویژه  جایگاهی   غیرخطی، سبکی متمایز و  رواییهای  شیوه

انرژی   جاییبرای جابه دلالتی سینمای مالیک هایهم نیستند. شیوه واقعیت از اما منتزع ،شوند ریزوم گسترده می مکانی چون ریشه   و
  بندی را مفصل  روایی تصویر های  کانون  شوند،  پخش  سو  هر   به   ریزوم  شبکه    رطف  نقاط   توانند از می  میل کههای  ایجابی این ماشین

را توصیف    فرمیکهای  رویه  کیفی  ترییراد  مختلف است که  رناصر  اتفاقی  ترکیب  به معنی  بندی( دلوزی)مفصل  1آژانسمان  کنند.می
هاست و  شخصیت حسی ادرا  بر  تمرکز و  دید نقطه   مداوم   جاییجابه  تصویر حاصل  2ه  پلاستیسیت کند. در سینمای مالیک ترییراد می

دهند؛ موضوری  دار را تشکیل میمعنی  و  نوین   کلیّت  چندگانگی یک   ماندگار درون  دهد، این اتصالادای که او ارائه میتکینه  در برساخت
  روایی های  شیوه  آن با  رابطه    و  ادرا    مکانی  زمانی/  ماهیت  مورد  در  را جلب کرده تا  سینما  پردازاننظریه  و  منتقدان  از  بسیاری  که توجه

به    دیگر  و برخی  داشته  تمرکز  دوربین   حرکت  و  نور، رنگ  از  مالیک  استفاده    شناختی یازیبایی  ابعاد  بر  هایی پژوهش  مالیک بحث کنند.
 ویژهدلوز، به  هاینظریه  اساس   را بر  مالیک  رواییهای  شیوه  مندی کهنظام  پژوهش  اما  اند؛پرداخته  او  در آثارمعنوی    و  فلسفی  مضامین

 بررسی کرده باشد مورد توجه نبوده است.  و آژانسمان 3با مفاهیم قلمروزدایی 

رابطه  1995  -1925)   ژیل دلوز  فلسفه        و  (  نقاشی  ادبی،  آثار  از تحلیل  او  و  با هنر دارد  برای گسترش    تنگاتنگی  سینمایی بسیاری 
فلسفی گرفتهنظریاد  بهره  چون  اش  مفاهیمی  تصویرر  است.  چگونگی  برای  قلمروزدایی  و  زمانتصویررحرکت،    از   گسست  تحلیل 

  سینمایی   نوینی از تصویر  تواند تفسیرقلمروزدایی می  ویژه، نظریه    طوردهند و بهمناسبی به دست می  نظری  چارچوب  ،سنتیهای  روایت
  را مدل کند. شناخت فضای  جامعه و هنر چندگانه در و شناور فضاهای برساختو  شده تثبیت هایپیکره از چگونگی خروج هد وارائه د

پذیر است و بنابراین  های تئوریکی امکانشهودی مخاطب از تماشای فیلم، با تأمل در چنین مؤلفه  های مالیک و تجربه  فکری شخصیت
های  از پیکربندی گذر ، به چگونگیها توسو آژانسمانگسست سنتز یا ۴بازقلمروگذاری قلمروزدایی،  مفاهیم  پژوهش با محوریت ادبیاد

 وجوه  به  زمان،رتصویر  حرکت ورتصویر  قلمروزدایی دلوزی در   هایشیوه  رمیق  سینما خواهد پرداخت. تحلیل   متعارف  زبان  پیشینی ِدستور 
حاصل از آن، تکنیکی برای جابجایی مراکز    بازپیکربندهای تکینه    ها وآژانسمان  پردازد:می  مالیک   سینمای  ای ازمانده  مرفول  و  مهم

  فرد منحصربه  جایگاه  کند. بازشناسیدلوزی را تبیین می  با مفاهیم  هاشیوه  اینانطباق    است که چگونگی  ورز در تصویرثقل نیروهای میل
های روایی تصویر سینمایی و گسترش آن بیرون قلمرو کلاسیک، ضرورد بلافصل انجام پژوهش حاضر است  در بازتعریف شیوه  مالیک

 ای را خاطرنشان کند. رشتهمیان  مطالعاد هنر، اهمیت و متقابل فلسفه تواند با نمایان کردن تأثیرو می

آٔوا(ٔٔؤٔهاجامٔٔهٔ شوالیٔٔهایفیلم)صورد هدفمند از سینمای مالیک  ه  گرفته که بهایی صورداین پژوهش کیفی روی نمونه     انتخاب    آوأبه
  تدوین،   یعنی  ،پیکربندی روایی سینما   هایتوصیف و سپس به برخی از مؤلفه  کلیدی هر نمونه ابتدا  صحنه    سهاند. در بخش تحلیل،  شده
ها  چگونگی ترییر منظر شخصیت  ،پژوهش پرداخته  ئله  نتایج حاصله از تحلیل به مس  شود. مقایسه  برداری و صدا در آنها پرداخته میفیلم

ها در پاسخ به پرسش اصلی  کند. برای ارتبار بیشتر تحلیل یافتهتصویری را تبیین می  هایتوسو قلمروزدایی و تثبیت آن با آژانسمان
فلسفه   پیچیدگی  و  پویایی  به  توجه  )با  مکتوبدلوز  پژوهش  منابع  از  مفهومی  چارچوب  طرح  در  نظری  وجوه  چه    (،  و  اینترنتی  )چه 

 اند.  ای( دست اول استخراج شده و به کار رفتهکتابخانه
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 نظری  مبانی. 1-1

(،ٔٔحرکتوریٔتصو)1نمایسدهند. او در  دلوز را شرح می  فلسفه    ثر بر توسعه  ؤ رمده منابع  م  عملی،ٔٔاسپینوزا:ٔفلسفهٔ   برگسونیسمٔؤٔب  کتا دو      
برگسونتصو  ه  ینظر   ،۵رندید  میمفاه با   آنری  تزهای  تشریح  و  به  ه  دربار   م(۱9۴۱  -۱۸۵9)   یر  آنبازنما  لی تحل   حرکت،    ینمایدر س  یی 

بازتعریف می  یی نمایس   ریتصو   تی ماهو  (  Deleuze,1997/1983)  پردازدمی  پیشامدرن با    (ٔ،زمانوریتصؤ)2ٔٔنمایسٔٔدر   کند؛ سپسرا 
های روایی  شیوه از گسستتصویری و  ٔهایگیری کریستالخاطره با انواع تصاویر سوبژکتیو دیگر، شکلرتوضیح چگونگی ترکیب تصویر

بود که دلوز را  م(  ۱6۷۷  -۱63۲)  نوزا یباروخ اسپ در آراء  6یماندگار درون هوممفدهد. از طرفی  کلاسیک و مدرن  را مورد بررسی قرار می
 های ویژه نتعیّ  متوجهاز اسپینوزا  دلوز ملهم  توجه دارد،   و ذاد  که به کلیت   فلسفیسنت    آن  بر خلافها کرد.  رَویهزا و  متوجه روابو درون

، بلکه با  های کلیویژگی  نه در  ذاد چیزها  یعنی  ؛کندمی  چیزها معرفی  چیستی  بنیان  رنوانبها  قوّه ر مفهوم    تکینگی پدیدارهاست وو  
کرد که  معرفی می  پیوستههمهای بهمتشکل از جریانشود. اسپینوزا جهان در حال ترییر و تحول را سیستمی هایشان آشکار میتوانایی

در نظر گرفت.    هاو نشانه  ری وااز تص   تکین  مینظارا    نمایس   یی،نوزایاسپ   کردیروتوان با انتخاب این  پیرو نیرو و قوانین درونی خود است و می
که   مدل  دلوزرویکردی  داشتهدر  نظر  مد  تکرار  و  تفاود  طریق  از  آن  ریزوماتیک  گسترش  و  میل  صیرورد   ,Deleuze)  سازی 
  ی زهایتمام چ  ۷امر تونال: یدهد میتوضیح ا  نیروهحیاتی  قوّه  طریق را از  های پویاپیکرهپیدایش بسته، های نظامبا نقد  (1994/1968

آن    ه  همو    ال د  اما همچنین،   .افتن یدر حال سازمان  ا ی  به دلالت در آمده ی زهایچ   ی است و تمام  سمیارگان  .ردیگ یم   ناهمخوان را در بر 
 & Deleuze )ستیادآور یو قابل    ن ییو تب   ر یآنچه مستعد تفس  ه  هم  هست؛  ( نیز مدلول)  کندیم   گریدلالتدر مورد آن  که    یزیچ

Guattari, 2005/1980, p. 125و    سمیارگان   نیگز یکه بدن بدون اندام جا  یط یدر شراو  است    رهیجز   ک یامر تونال تنها    (. اما این
از  شود.  یم   یرموم   یا  یامر خصوص  و  خیتار   نیگز یجا  شدن  یمولکولندارد: ی   یکاربرد  گرید،  شده باشد  ریتفس  نیگز یجا  یشگر یآزما
برساخته    یبدن بدون اندام   ، بلکه کندیکه رمل م  ستین   سمیارگان  نیاشود؛  زدایی مینهیچ  هسوژو حرکت    ریپذدلالت  یرهایتفس  یسمارگان 

وجود ندارد و    گری دلالت  یبرا   یاو کلمه  ی ادآور ی  ی برا  ی، خاطراتریتفس  یبرا  ی خواب و فانتز  ،حی تشر   ی برا  یارمال   گرید.  شده است
و صداهرنگ  تنها و شددشدن  ا هستند؛ها  ترجیعDeleuze & Guattari, 2005/1980, p. 163 )اهها  در    تصویری  بندهای(. 

بردارهای نیرو    یوند یپو همدر پیوستاری احساسی،    شدد   یهالانیس درونی،    ارجاراد  شمایلی هستیم که توسو  شاهد زبانی  مالیک
  ی بخش  رنوانبه  ثرأت رریهستند و یتصو  یکی  ءی و ادار  ش  ءیدر نظر دلوز ش.  دکنیجهان سوژه م   نیگز یاج  را  جزئیادراکاد    در آژانسمان،

  .، ص۱۴۰۰  ،ی )مارات  دهد یم   رییتر  تی فیرا به حرکت در حالت و ک   یشکل نداده، حرکت انتقال   ر ییاز حرکت که به ادار  و کنش تر
۵۵.)  

بادلوز       همکاری  ر   ییقلمروزدا   ید یکل  میمفاه  ،تفلٔ  هزارٔٔکتاب  درم(  ۱93۰  -۱99۲)  یگتار   سیکلی ف  در  داد  زومیو  توسعه    ؛ را 
ه، چگونگی  کزر م  و چند  یمراتبرسلسلهیغ  یرنوان ساختار به  زومیر و    شدهتی تثب  یهاپیکرهگسست از    ه  نیروی محرکرنوان  به  ییقلمروزدا

،ٔٔهزارٔفلتو    ضدٔادیپدر    ی مطرح شدهدلوز   میلدهند.  صیرورد میل را نشان میٔٔماندگار های درونرویهگرفتن و نیز گسترش  شکل
انتزاری    ی اصطلاح: یدرگیر است با قلمروزدایی و بازقلمروگذاری اشاره دارد و هم  محور  های غیرسوژهوارگی و جریانتولید، ماشین  به  هم

همیشه   دارد  مطابقت  میل  با  میل   ۸ییگراساختبر که  است.  آرایشبر بوده  یک  بر   ساختن  آژانسمان،  مجموره یا  یک  ساختن 
زمان برای قلمروسازی مجدد  هم کوششبدون    (قلمروزدایی) خروج از قلمرو. به ربارتی ((Deleuze & Parnet, 1996, p. 23 است

که    کندتوصیف می ماندگاردرون  یسطح  )پیکرمندی( شدنبرساختهدلوز میل را  و بنابراین    دیگر وجود ندارد  یروی چیز  و  در جای دیگر
معطوف به قدرد    ه  ست )الهام گرفته شده از ارادا  همرکز  چندرغم اسکیزوئیک بودن دارای پیوستگی است. میل نیرویی برآیندی و  به
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، ساختار یا ماشینی جدید تولید  اجتماری  یهانظام  اشیاء یا   به  بدنبا آژانسمان  و    رفتهفراتر    لکانی  /فقدان فرویدی  یا از سرکوب  نیچه( که  
 .   کندمی

که    داشتیمای نیاز  به کلمه  ع کنیم. برای پرداختن به این موضوشود که با آن قلمرو را تر  میقلمرو در رابطه با حرکتی تعریف می»    
 ه  نظری.  ((Deleuze & Parnet, 1996    قلمروزدایی :که من آن را بسیار دوست دارم  آوردیم  د ی پدمفهومی را  بنابراین ما   .باشد بربرگونه 

  ای، از موقعیت پیشینی خود گسسته یک امر نهاده  شاکله    در  شدهتثبیتمرتبوِ    اشاره دارد که در آن رناصر  هایی پویایی رویهبه   قلمروزدایی
ای پیکره رنوانبه هزارٔفلتٔدر کتاب  این قلمرو جدید   شوند.بازتعریف می  های شناوراز طریق دال گیریدر حال شکلدر فضاهای و 

ارتباط با بیرون    این  تجربی و مرتبو با بیرون است.  ،میل در آن  کند که دیدگاهی را برجسته می  وها توصیف شده  مجموره یافته ازتشکل
  / ه مصنوری یا خودانگیخت  /در واژگان دلوز قابل تقلیل به تمایز بین طبیعی  ، یک مجموره  رنوانبه  که  دهدمیاجتماری    ی عد ب  به میل  

سزایی  هسینمای ترنس مالیک اهمیت بدر    های رواییترییر کانون  مفهوم در تحلیل   این(.  Parr, 2010, pp. 65-67) نیست  یقانون 
های بصری  آژانسمان  بافاصله گرفته و  الگوی ثابت در پیکربندی  طور مداوم از  های روایی غیرخطی، بهبا استفاده از شیوه  چراکه او  دارد

  ه  فلسف  میبخشی از منطق رمو،  روند برساخت یک پیکره  رنوانبهٔٔمفهوم فلسفی آژانسمان  .آوردپدید می  ایو مفهومی، برساخت تازه
، و انضمامی   وضعیت، رناصرد:  گیر اصلی شکل می  جزءسه    است و توسو  حال شدندر    هایرَویه  ترکیب رناصر ناهمگن  ه  دربار   دلوز
را   آژانسمان هاست که رناصرایده روابو بیرونی و انتزاریاز ی اشبکهت، وضعی(. Deleuze & Guattari, 2005/1980) ٔهاتلیرام

های مادی  بخش میرناصر انضما .ها ظاهر شوندرناصر انضمامی و راملیت ،در آن تا دهدمیای را شکلداشته و زمینه اهکنار هم نگ
آژانسمان هستند مانند  و ملموس  انسانی  که  و    با  اسکلت در بدن  آن را شکل ای،  درون شبکه محدود کردن روابو    مشروط  ساختار 

و    برهم زده  را ایستایی  که    ی نیروهای فعال و تأثیرگذار ؛  دن دهترییر میجاد تفاود،  ایرا از طریق    ا هم آژانسمانه راملیتد و  دهن می
 گردانند.  می بازشدن  روند بهرا  ساختار

 ,Deleuze & Parnet, 1996) میلی وجود ندارد که جریان نداشته باشد...    «چیست  میلبرای ایجاد  ماهیت روابو بین رناصر  ی    
23). p ک یمال   ی نمای در س  را   ، صیروردریتصو  کی و چه در پلاست   ییروا  ی/ چه در بعد مفهوم   ،پٔیادٔٔیٔآنتکتاب    9ه  شیزوکاوان . مباحث  

چون    کانونی لایتریّری  نقطه  فاقد  شود؛ میلی که  مربوط میمیل  ه مفهوم  ب  و گروه با چندگانگی و تکینگی  مفهوم مجمورهکنند:  مدل می
و رسد  پایان نمی  وگاه به رضایت  هیچدلوزی    میلآورند.  پدید میناهمگنی  یا  هتروژنیتی  در آن    های میلماشینبوده و    مرکزی  ه  سوژ

 و  تطبیع یء ویژه، مانندشیک یا  و غایی ک هدف ثابتجای اتصال به یبه . کندمیبازآفرینی  نوینپیوسته خود را در اشکال و تجربیاد 
درون زمان کریستال،  یابد.  می  صیرورد   گشودهسیال و  دارند، در حالتی    یدگرگونو    طور دائم تحولبهدر آن    دافر که اجزاء و ااجتماع  

های  جوی شخصیتو(. جستDeleuze, 1997/1985, p. 81)  تاس  روح در جریانجسم و    دوسویه و مردد میان  جوییوهمواره جست
رود؛ همیشه مراقب بودن و در کمین بودنِ حیوان یا جسمِ نامیِ در  مان پیش میأسطح جسم و روح تو   مالیک هم انتزاری  نبوده و در

  /پژوهش( است که وارد قلمرو زیست  این  ه  ویژه در دو فیلم مورد مطالع)به  های آثار مالیکشخصیت ه  حالِ شدن، همان حالت مجذوبان
ظاهر  کند، بهجا میها را بین قلمروهای فیزیکی و ذهنی جابهوجوی معنی آناینکه کاتاتون نیستند و جست  رغمبهشوند و  ذهن جدید می

 رسند.  پیگیر هدفی نهایی هم نبوده یا کمینه در طول فیلم به سرانجام معیّنی نمی

  ه  یک سازوار   عینمرملکردهای از پیش    و  گان بدن رنصریتضاد و تنافر انداماز    ،۱۰بدن بدون انداممفهوم آرتویی    مرتبو با  دلوزی  میل    
های  فیلم  کند. با دقت روی جزئیادخود را تولید می  ویهرَ این    بادر حقیقت  شود و  میتبدیل    خلاقهانرژی    به جریان آزادو    رهایک  ارگان 
آٔوأٔهاجامٔٔهٔ شوالی آٔوأبه شود:  های ریزوماتیک و کائوتیک رناصر تصویری نمایان مییصیروردِ جانور  توسو آژانسمان  ، گذرهای زمانیو
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گسسته    یزبانزندگی روزمره و آپاراتوس    خطی، از جریان   بدن بدون اندام  اند و با رملکردی مشابهای حَیَوانیها دارای مراقبهشخصیت
جایی لوکیشن اتفاق  هم قلمروزدایی فقو با جابه تصویر  ه  شوند. در سطح فرمال و پلاستیسیتجسم نامی می  زیست  ای ناب ازتجربه   و وارد

   3۱و اشتدادی  ۲۱نامحسوس   در کنار  ۱۱تر از صیرورد ریزوماتیک میل هستیم: جانور شدنو ما شاهد پیچیدگی و سطحی رمیق افتدنمی

به    یوانیَ حَ   یپرسپکتیو   ه  مالیک هم گاهی با ارائدوربین  ( و  Deleuze & Guattari, 2005/1980)  اندصیرورد میل  ه  شدن سه جنب
بهترین احساس را    آنکه در  ست  ا  قلمرویی  جویوکند. قلمروزدایی جستمی  قلمروزدایی  محور دوربین سینمایینوری از نگاه انسان

جانور    تقلید از)جانور: جسم نامی در حال شدن(، در آن احساس امنیت و راحتی دارد؛ اما این صیرورد فقو    ، جایی که حَیَوانمیدار 
وجود دارند که شریک خود را   کند: یجانورانیمینوسان  یوانیَ و حَ  یانسان میل که میان ست ا یاد به زنجیره وور  ه  کنندنیست، بلکه بیان

  ، ن که از منطق هویتوضعیت بینابینی و نامتعیّ . در این  ((Deleuze & Parnet, 1996   نه  آن  اما خارج از    ،شناسنددر قلمرو می
مگر جسم نامی در حال رشد و شدن،   ،افتد گریزد، یقلمروزدایی اتفاق نمیمیانسانی  های حوزهمراتبی های سلسلهاز نظامو  گراییذاد

 .((Deleuze & Parnet, 1996 میلِ حرکت و گسترش پیکره به قلمرویی دیگر را داشته باشد  

های کنترل  داری و روانکاوی فرویدی، سوژه را محدود به ساختارهای خانوادگی و نظامند که نظام سرمایهبود  معتقد   دلوز و گتاری    
یعنی    ، تر  قلمرو  ه  نحو.  خروج از این سیستم است  درصدد  ( و یجانور در حال شدن Deleuze & Guattari, 2000/1972)  دننکمی
مجمورهقلمروزدایی    ه  روی جنبهدر  شامل  چهارگانها  بیان    ه  های  امور،  همچنینها،  آنحالاد  و  قلمرو  یا  چندگانه  تحرک   پهنه    های 

از  ،  میل   های نامتمرکزِ جریان  توسو  سوژهافتد. امر کثیر و اسکیزوئیک  می  به حرکت  این اجزاء  ورز توسوست و ماشین میلقلمروزدا
های غیرغایتمندانه و غیرارگانیک،  خارج شده و سپس با آژانسماناجتماع  ی ساختاریافته توسو قدرد و  و اخلاق   یهای زباننظامقلمرو  

میمجموره پدید  نوین  و  به  اش نهادینگیخودبا    میلآورد.  هایی  ماهوی  به  طور  نیاز  تعیین  الگویبدون  پیش  حال    شدهاز    ایجاد در 
قلمروزدایی و بازقلمروگذاری،   ،. به ربارتی دارد ایی  قابلیت بازآر   ها()تکینگی هانهاد این گسستاست و هم  ترییر شکلو  جدید  مسیرهای  

دهند که در آنها جانور در قلمروَش رشد کرده، به ماورای آن گسترش  را در صیرورد نشان می  هایی تازهها و پیکرههای تشکیل گروهرویه
توسو آژانسمان    ی چندگانهقلمروها کند و  میرمل  مولار  و    ابعاد مولکولار  در ماندگاری میل  کند. درونو ابعاد پیشین را تر  مییابد  می

)چندگانه( مجموره در    باز  های دهند. رَویهگسترش میفردی و اجتماری    سطوحدر    را  مجموره  ما پویایی دارند و  ه  شدگزینش  رناصر
و سپس بازقلمروگذاری توسو آژانسمان رناصر بصری، در تدوین صیرورد    های ثابتواز الگ  سینمای مالیک، با قلمروزدایی یا گسست

گونه با  کرده و اینرمل   متقاطع  ای و های میل به صورد شبکهدرست مانند جریان،  غیرخطی و متکثر میان اجزا   اد ارتباطیابند و  می
 دهند.  توسو جانور در حال شدن را نمایش می  مراتب(افقی بدون سلسله ه  شبکیک ) وار قلمرومریزوگسترش   ،نبود مرکزیت در سوژه

مستقیم هستی  رنوانبهتصویر       از  ، تجلی  ابژه  بازنمایی  مستقل  یا  دار   سوژه  اید۱39۵)فلکسمن،    دوجود  این  نظریاد    ه  (؛  از  ملهم 
گیرد. البته این غیرشخصی  میبخشی از این تصاویر و تجلیاد در نظر    رنوانبه  را   غیرشخصی، رواطف  مادهٔؤخاطرهٔبرگسون در کتاب 

های ساختاری  بدون محدودیت  ای اشاره دارد که در روندی متکثر و ریزوماتیک،گی لحظهتکینبودن به معنی انتزاری بودن نیست و به  
دیالوگ مستقیم بین    جای  گویی درونی بهتک  هبمالیک به کمک شگردهای فرمی از قبیل اولویت دادن    شود.میتجربه    انسانی  ه  سوژ

به الگوهای    های غیرتداومیبا آژانسمان  جدا شده و  اینظامی نشانه  همثابت سینمایی بهساختار روایها، از  و جامپ کاد  هاشخصیت
برش میپروبال    حافظهمشابه  بصری   اصطلاح  ٔهایدهد.  ذهنی  ۴۱غیررقلانیٔ سینمای  توصیف  در  دلوز  بردهبه  که   کار 

(Deleuze,1997/1985)ترکیب تصاویر   اند که منطق حرکت یا پیرنگ را درهای تدوینیهمین آژانسمان  مطالعه های مورد، در فیلم  
گاهی  گیرند. صود در ذهن، خنمیپی   گسترش ریزومی میل در نقاط رطف   ه  است که مانند شیوهشخصیت  جوشش درونی  وویشتن آ

(Deleuze & Guattari, 2005/1980به ،) شود.  مفصل می  خاطرهرتصویر  [
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، سه فرضیه را در سینمای  ۵۱هرجوره  یدر فضاها  تهیویسوبژکت   ریزوماتیک  گسترش و    تی واقع  ،الی خ   ،خاطره  یمرزها  رفتن  انی از م    
و    هادگاهید   ه  ارائ  روایی و  هایکانون  شدن  جاهجاب  نخست،:  د کنیم  آشکار  قلمروزدایی و بازقلمروگذاری   ه  روندهای رمد  رنوانبهمالیک  
،  شده  جاهجاببین سطوح خاطره  ،  رویداد   ییضمن بازنماتواند  میکه   کندیم   جادیای  ت یال یس  تصویردر  های مختلف  شخصیت  یهانگرش 

کند؛ به  یی میقلمروزدا  تیو روا  ری ساختار تصوی از  دار ید راوی  و    ی گفتار   یراو   انیم   ن ارتباط گسست  ،دومببرد. در روند    شروایت را پی
مالیک با    .رندیگیقرار م  با آن  در تضاد  ی گاهیحتو    نداشته  یخوانهم  شیدر حال نما  ریبا تصاو  یگفتار   یهاتیروا  اغلبِ   ای کهگونه

  از پیکربندی   یی قلمروزدا در روند    ، اما سومین فرضیه  ؛بردمی  ش یو پ   دهد میزمان نشان  هم  کانون روایی را چند    ها گسستاین  سنتز  
  ی تداخل و پراکندگ ی  نورزمان چند پرسپکتیو،  هم  ه  ست؛ ارائا  یکانون   تی شخص  ری در گفتار و تصو  کی زوئی گسست اسک  روایی تصویر،

به  . اینها  کندیاستفاده م  و یاز مح  هاتیشخص   یو فکر   یاحساس  ییجداو مالیک از این تکنیک برای نمایش    دهدمیرا نمایش    ذهن
گاهی را  در  زمانی    گیریختدرهم(  Show, 2008)  شاو  قول اسپنسر   تمثّل اسب  ن تسبکی م ست که مالیک  ا  دهد و اینگونهنشان میآ

ماندگار که نقشه و طرحی از گسترش ریزوماتیک میل و  سطحی درون  رنوان بهها  کند. در نظر گرفتن کلیت فیلمی پیدا میشهود انسان
سازی مالیک ارتباط دارد.  فیلم  ه  و آزادی رمل در شیو  کند که با اجرای بداههای دیگر را نیز آشکار میهاست، نکتهصیرورد شخصیت

بردار و روامل فنی  یعنی آژانسمان بین میل تدوینگر، فیلم  ،های جدیدمجموره  ه  های میل در تولید روابو و برساختن نوآورانماشین  آزادی
گذاری  چگونه قلمرو خود را رلامت  جانوردانند که یک  تولد هنر است. همه می  شبیهتشکیل قلمرو برای من  دیگر هم اتفاق افتاده است. ی

ا کن می بیشد،  خیلی  این  ما  از  در رلامت.  استتر  قلمرو دخالت میچیزی که  نیز هستمجموره  کندگذاری  از حالاد    و   رنگ  .ای 
  ، آهنگو ضرب  رنگجانور در کنار   حالاد /خطوط و بنابراین تجسیم    هستند کنندهسه رامل تعیین یا ژست،  حالتبه همراه   آهنگضرب

 . ((Deleuze & Parnet, 1996, p: 2-18  هنر در حالت ناب است

 

 پژوهش هٔ نیشیپ. 2 -1

تحلیلبه     کلی  بهنمای س  هایطور  معدودی  اند.  پرداخته  ییروا  یهاوهی شدر    یکزوئی اسکٔٔیهاگسست  یا  انه یقلمروزدا  یهاجنبه  یی 
  ی نمایرا در س   ییزمان و قلمروزدارریتصو  انی ارتباط م   71پرداخته و پیستِرس مدرن    ینمایدر س   ییبه وجوه قلمروزدا  6۱ نمونه باگیو  رنوانبه
تِرم   ی برا  مناسبی  ه  معاصر نمون  ینمایدر س مالیک    فرد منحصربه  ی ر یو تصو  ییسبک روا.  کرده است  ی بررس  تال ی جید   تحلیل توسو 

  ک ی مال ینمای نسبت سبه    91هورتونٔٔرا تحلیل کرده؛یٔٔدرختٔزندگٔدر    یامر متعال   ۸۱ها )شاپیروپژوهش  ه  نیش یپ  مروراما    ،ستا  ییقلمروزدا
در سینمای مالیک بوده و   زمان رریتصو ه  شارران یهاجنبهمتوجه  20ی دیویسهالیتحل پرداخته؛   زمانرریحرکت و تصورریتصو م یبا مفاه

تصویر  12سینربرینک  همچنین  در  ربه  زندگیزمان  دارد(    درختٔ م توجه  موجود   که  دهدینشان  رمدهبه  مطالعاد  مفاه  طور    م یبر 
قرار گرفته  کمتر مورد توجه    مالیک  ینمای در فهم س  تشی اهم  رغمیرل   ییمفهوم قلمروزداو    حرکت متمرکز بودهرریزمان و تصورریتصو

  کند یم   ، کوششک یمال   ینمایدر س   گسست   یهاوهیمند ش نظام  بررسی  و با  خلأها  این  حاضر با هدف پر کردن  پژوهشاست. بنابراین  
روشی تازه برای   دهد تا هوم قلمروزدایی نشان با مف( را  رمتعارفیغ  ن یو تدو متحر    نیمانند دورب )  کی مال  سبکی  ی هاکیتکن خوانی هم
 کند. می فیبازتعر ی را ر یتصو تی روا که حدود ی به دست دهدبصر یی/  روا  یهاکی تکن تررمیق لی تحل
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 ها تحلیل داده. 2
 :                                          ها جام  هٔ شوالیسه سکانس از فیلم . 1 -2

  حول محور شخصیت که    داردزندگی    در  جوی هویت و معنیوجست  ه  دربار داستانی  ،  اکران شد  ۲۰۱۵  ه  فوریدر  که    راشقانهدرام    این    
بِ آفرینی  نقشبا  )  ریک اما    ،ستا  های زودگذر و روابو سطحیلذدغرق  ی که  نویس هالیوودیک فیلمنامهچرخد:  می(  یل کریستین 

 . تعادل برقرار کند اش و روحی غریزید بین تمایلاد وشکمی

 

 ( 08تا  03)دقیقه  ـ قلمروزدایی آغازینزلزله و بیداری. 1 -1 -2

نهاده که را بنا  فلسفی  شاررانه و    نمایشیرزیمت    ه  نقط  ،تصویر  و  صداروایی    شیوه    غیرارگانیکترکیب    دارد و  استعاری  گشایشیفیلم      
  ه  بیرون از قاب، افسان  صدای،  شخصیتکلاسیک  معرفی  : بدون  دشوگسست پرتاب می از  شهودی  ایبه دل تجربه  بیننده از طریق آن

، شاهد آشوب ریاشی ریک لایعقل در یک  زمان با این صودهم  ؛است  به فراموشی سپردههدف خود را    که  کندوالیه را نقل مییک ش
دیگری  آشوب بصری  پاید و  سکون دیری نمی شود. این وضعیتپارتی هستیم که در بامداد خمار به آپارتمان آرام و دِنجش متصل می

  ،صر بصری(ا)رن  هاو نور )رنصر روایی(    ریک  )رنصر استعاری(، بدن  )رنصر طبیعی(، صدای افسانه  زلزله  انینشبرهمشود که با  آغاز می
کرده و از یابی حرکتگذاری و تفاود، با تفاودناهمگن اما کارکردی  آژانسمان  کشد. اینتدوین میریزومی    ه  برساختبه درون  را    بیننده
. در این صیرورد سوبژکتیو هیچ دو نمای مشابهی وجود ندارد و حتی شده با ترییر پیراهن هنرپیشه  پردازد به تولید معنی می  فیلم  درون
عدی اسطوره راوی صدای شود.گذاری مییک رویداد، تفاود ه  در باز    ای/ استعاری داده، مرجع درون قاب ندارد و که به صیرورد ریک ب 

و   سوبژکتیویته  ،حرکترتصویربر کنش یا  راوی کلاسیک و پیوستگی مبتنی  شنیداری با قلمروزدایی ازو    راوی دیداریمیان    گسستگی
و   صیرورد  بازتاب داده  را  و دوربین    مرکزمهمانی  میزانسن    شود.میزمان  رگیری تصویرساز شکلزمینه  میل  ندارد  با پرسپکتیو  پایدار 

و تحر  مداوم دکوپاژ شده  محورغیرانسانیا    یوان یَ حَ  واید  این آشوب بصریاست  لنز  نامتقارن  ؛  آژانسمان    و  کوتاه  ینماها  به همراه 
  دهد. ریک را بازتاب می  ه  اصطلاح سوبژکتیویتذهنی یا به  ه  ضمن نمایش وجه استعاری قصّه، حالت روانی و تجرب  ،در تدوین  گسسته

  بصری شکل   هایپژوا    و  هاتداری  ، باتداومی تدوین    قوارد  به جای ررایت  ندارد و  یمنطق رلّ   نماها و فضاها در این سکانسپیوند  
 .  یمکان  /های زمانیپرش بر ناهمگونی و مبتنی یاسکیزوئیک هایبرش  گیرد:می

 
 : ریک در بامداد خمار 1تصویر
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های بین راویان بر رویداد قلمروزدایی کرده و با سنتز گسسترنگ، از منطق روایی مبتنیروند جدایی از توالی زمانی و روابو رلّی پی    
ی درونی  گو و حاصل گفتدر این صحنه  )صدای پدر(   از قاب  بیرونصدای  شود.  دیداری و شنیداری، در سوبژکتیویته بازقلمروگذاری می

گاهی     / استعاری  در سطحی  ،روزمره خارج کرده  قلمرو  ازرا    یا جانور در حال شدنی به نام ریک  ماشین میلیا یادآوری خاطره نیست؛ بلکه آ
ی راوی آزاد غیرمستقیم  صدایابد و  شخصیت کانونی نمایش، قلمروی در سوبژکتیویته و انتزاع مید.  کن می  بازقلمروگذاری ای  اسطوره

به جای بازنمایی صرف خاطره    22حسیررواییاین تصاویر    ،دهد. به ربارد دیگراو را بازتاب می  ذهنی  دتأملا   محور،رلّیتدر غیاب کنش  
  بر پیوستگی حرکت، روایی مبتنیکلاسیک    شیوه    ،را نمایش داده  زمانرتصویرسوبژکتیو یک رویداد یا    ه  ساختار تجرب  ،حرکت رتصویر  با

معنوی   ه  که با قرین را ریک  ،طور قهری به زلزله .دهدمی یا توهم رؤیاخاطره،   ه  سوبژکتیویت در زمان ریزوماتیک ی گجای خود را به پیوست
اش را بازیابد؛  خود حقیقی  ود و اش خارج شبدلی  هویت  ه  شدقلمرو تثبیت  کند تا ازر میبیدا   ،های پدر بی توجه استراوی، به پیام  ه  گفت

  ه  در این وضعیت سوژ  خورد. اوغوطه می  ی متکثّر میلی از نیروهاادر دل شبکه  ه،زیست  ه  ریزوماتیک تجرب  ه  صفحبا تأثّر از    خودی که
  ه  به قلمروهای تاز   ، حرکتبوده و با بازتعریف    در حال گذار  محورمیل  ها و پیکربندهای ِروندی که با برساخت  ستا  دلوزی   اسکیزوئیک 

راه می در حال شدن  مرزیوضعیت    آشکارا  ریک  مندیبدن  .گشایدادرا   می  جانور  نمایش  که  را  نه  است   بیدار  نهدهد  نه خواب،   ،
توسو    میل  هایبرساختو صیرورد    زیسته   ه  ربور انرژی تجربروایی شنیداری در تصویر،    با شیوه    اش نسماناآژ و    نه منفعل  ،گرکنش

 . ددهمی  نمایشرا  بدن بدون اندام

 

 ( 1۵تا  09)دقیقه  و دلا با پدر سوبژکتیو  هٔ مواجه ـ آنجلسپرسه در لس و سرگردانی  . 2 -1 -2

جوی ریک/ شاهزاده باشد، تصاویر  وای از بیداری ذهنی و شروع جستتواند یادآوری یک خاطره یا استعارهبعد ماجرای زلزله که می    
)از شباهتشان در ردم در  هدف و یکپارچگی زندگی    پدرراوی/    بینیم که با صدای خارج از قابسینما را می  ه  پرسه زدن ریکِ نویسند

ریک زائر    ه  ایم یا شاهد بازخوانی خاطراد پراکندخیالی ریک نویسنده  ه  شود. اینکه ما شاهد برساختزند( همراهی میشخصی حرف می
کاوی با خاطره، یا توهماد ریک زائر،  ، قابل تمایز نیست و چه خیالاد ریک نویسنده باشد، چه درونبرای یافتن الگویی در سیر زندگی

و وارد  دهد که از قلمرو روایی رینی جدا  ذهن ریک را نمایش می  وضعیت اسکیزوئیک )ریک و پدر و دلا(    های روایی زمانی کانونهم
جایی  جابهاشتدادی شدن و نمایش  بلکه   ،محورنشانهیا حرکتی  اجتماری تعاملی  نه   ،شهر  در  ریک  ه  ساحت سوبژکتیویته شده است. پرس

بر سطح بدن بدون اندام شخصیت کانونی تا  هامکان  که  فیلم  یسبکویژگی  ست.  ا  احساساد  از  کرده، در سطح بصری    32را در هم 
مخطو می  42فضای  قلمروزدایی  دلوزیشهر  کلام  به  و  چشم   (Deleuze, 1993/1988)  کند  پیش  هرجوره  فضایی  چون  را  آن 

گاهی خودسطح    گستراند: شهر تبدیل بهمی ، زمینه یا  اجتماری  /مکانی  هایموقعیت  ه  تصویر به جای ارائ  ریک شده و  ه  زیست  ه  تجرب  آ
 کند.  ، خاطره را در آن حمل میرزیمت یا بازگشت  ه  بدون نقط ست که او بدون هدف پیشینی حاصل قرارداد اجتماری،قلمروی ا

از قلمرو  دوربین    ،نگاه  ی درجایگاه ثابت   کند. بدونایجاد می  چندمرکزه  نوری پرسپکتیو  اش و سرگردان  شناوردوربین با حرکاد    ،در فرم    
که   نگاه سوژهروایی کلاسیک  است خارج  هم  با  نوری مشاهد  شدهزاد  آژانسمان  که  گذاردپیش چشم میغیرمتعلق    ه  و  های  توسو 

  روند بخشی از    ،بدون طراحی صحنهبرداری در فضاهای بیرونی و  شود. فیلمریزوماتیک تصاویر بازقلمروگذاری میدر پیوستار    تدوینی،
ارائه    تکهتکهساختاری  تدوین  و    سینمای کلاسیک است   ه  شدکنترل  ه  صحنمیزانسن و  از    قلمروزدایی  و سبکی مالیک برای   تکنیکی 

و  مکانکند که  می آن گسستهزمانها  در  تجربها  ریزوماتیک  پیوستگی  ارسطویی،  از وحدد  این جدا شدن  و  نمایش    ذهنی  ه  اند  را 
جابهمی گسستدهد.  کرده،  قلمروزدایی  کلاسیک  روایت  از  که  روایی  کانون  شدن  شخصیتجا  اسکیزوئیک  تدوین  های  در  را  ها 

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
03

4/
14

.5
5.

41
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 k
im

ia
ho

na
r.

ir
 o

n 
20

25
-1

1-
04

 ]
 

                             9 / 18

http://dx.doi.org/10.22034/14.55.41
http://kimiahonar.ir/article-1-2437-en.html


 ... تصویر روایی هایکانون  از  قلمروزدایی هایشیوه  تحلیل                                                                                                                                                                                    ۵0

ریک در    .دهدمی  را به بیننده ارائه  سوبژکتیویته یا  حضور آنها در زمان ناب  ه  تجربکند و قلمرو جدید  سنتز می  صدا و تصویر  ه  سازانناهم
اش،  مقصد و گسستهبی جویوندارد. جست بازگشتبرای رسیدن یا  که هدفی  است  ی وضوح ماشین میل در حال حرکتاین سکانس به

  شهر شناسایی کرده و تصویر    ای برای آرام گرفتن و فربه شدن جانی تازههاست که قلمروا  یدر حال شدن  یا جسم نامی  وانیَ حضور حَ 
هایی  با آژانسمان  (Deleuze & Guattari, 2005/1980)  و گتاریدلوز    ها به قولکند که در آن شخصیتمی  سطحیرا تبدیل به  

یماه  سکانس ای در محاوره جای دیالوگ در ذهن   صودِ های گسست و سکودوند. شهای میل مرتبو میریزوماتیک به دیگر ماشین
جا  )ایموگن پوتس( و بالعکس  جابه  ؛ ترییر بین راوی آزاد مستقیم و غیرمستقیم صحنه، شخصیت کانونی را از ریک به دلااندگرفتهرا  

به دیگری    ها که در ذهن شخصیت  فلسفی  یاشاررانه  کند و کلماد  می جای  به  های مختلف پرسپکتیو  ه  با ارائ  شود،گفته میخطاب 
دهد که را نشان می  یجانور در حال شدن  ،و ایده  دهی معنیجای سازمانبهسازد. مالیک  میآن را سیال و تأویلی    تثبیت معنیانتقال یا  

انضمامیسوژهقالب  در   حرکت  اسکیزوئیک  آزادان  ای  صیرورد  دارد:  هم  کرده   میل  ه  درونی  قلمروزادیی  بیرونی  مکان  مفهوم    ، از 
 کنند. بازقلمروگذاری می سوبژکتیوِ یادآوری خاطره و خیالبافی ه  های تصویری آن را در تجربنسماناآژ 

  سیال حرکت  ارم از  های بصری  تکنیک  ه  و هم  است   میل زمانبیمرکز و  غایت، بیبیاز سرگردانی   در مجموع این سکانس تصویری    
و الگوی روایی  در خدمت قلمروزدایی از  ،  غیررلّی تدوین   آژانسمان  ی وساختار صوت گی در  گسستمعوج،  ی  هابند، قابو لنز واید  دوربین

)مانند رملکرد بدن بدون اندام که میل    زمان قلمروزدایی و بازقلمروگذاری مجددرمل هم  کنند.رمل می  خطی از سوژه و مکان  تأویل
کند( در تصویر، سطحی ریزومی را پیش چشم بیننده گسترش داده که درون/ بیرون و سوژه/ ابژه در آن قابل تمایز نیست  را حمل می

های  ست که با تفکیک پارها   توان صحنه را با قطعیت به یکی از این دو قلمرو منتسب کرد. این تمایزناپذیری، نامحسوس شدنیو نمی
کند. حَیَوان در حال شدن  ورد را نمایان میزمانی یا زمان در حال شدن و زیستن در صیر هم  ه  روایی از قلمرو دررزمانی گاهشمارانه، تجرب

افتد؛ تصویر به جای ارجاع مجزا  گذاری در سطح سوبژکتیو اتفاق میزمان ترییراتی با تفاودشود و هم جا میدر قلمروهای مکانی جابه
یک رویداد، سوژه/ ابژه و پرسپکتیوهای مرتبو با آنها    ه  زمان هم این است و هم آن و به جای نمایش گاهشمارانبه درون یا بیرون، هم

 کند.  های تدوین ارائه میدر ذهن یا آژانسمان های اسکیزوئیک صودِ گذارییابی، حرکت را با تفاودبه جای تفاود ،زمان کردهرا هم

 

 (  39تا  30)دقیقه  انسانی  اجتماع و فرم اسکیزوئیک   _ هالیوودی مهمانی لوکس . 3 -1 -2

هالیوود  یبرش     فضای  به  ؛سرگرمیصنعت    یاز  بازنمایی  مالیک  به شخصیتجای  معطوف  را    ،پردازیکنش  سطحآن    یهمچون 
باشد    جمعی   یرخداد  اینکه  این پارتی مجلل به جای.  است  فاقد تداوم روایی  ،از حرکت بودن  اشباع    رغمبه  مرکز به تصویر کشیده کهبی

گسترده شده و حَیَوان در    ریزوماتیک  صورد ه  ست که با  تصویری  سطح   ، محل پیوند، کنش و تعامل است  طور معمول در سینمابهکه  
بدون جهت آن  در  شدن  پرسه میحال  پیشینی  صودِ گیری  می  زند.  ریک  ذهن  فقو  در  ندارد.  وجود  اصول  اسم  به  گوید: یچیزی 

ای به مدام از چهره  دید گشوده،  ی متریّر و زاویه  بند قابامانوئل لوبزکی با حرکاد سریع،    روی دست  دوربینهای لذد بردن  و  فرصت
و    مسلو قاب نیست   ه  سوژ  ریک   پردازد. های فرری میبه سوژه  شده و از او دور    شخصیت،  جای دنبال کردنگاه به  و  لرزد دیگر می  ه  چهر 

؛  کندنگاه نمیبه جای او  دوربین  گونه منظر بیینده هم ترییری اساسی دارد:  شود و اینمحسوب می  آندیگران یکی از اجزای شناور    مانند
شخصیت تبعیت  های درونی  ریتم  از  ،روایی ارگانیک    الگوی  جای دنبال کردنترییراتش به  و  شودشود، رانده میچرخد، جذب میمیبلکه  

 کند. می
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ای ایم که راوی آزاد مستقیم خاطرهشود؛ آیا ما شاهد ریک نویسندهذهنی ریک شنیده می  قاب برخی مواقع در کنار صودِ صدای درون    
او« به نظر این دو تمایزناپذیرند و این تاشدگی)چین خوردن( تصویر   وگوی درونیرینی و گفت  ه  زمانی تجرباست یا شاهد هم  برای بیننده

تداوم  منطق از  ی کهتدوین توسو و روایی ندارند ها تبیینپرش کند. این جا میدر قلمروی بیرونی، تصور ذهنی را با بازنمایی امر واقع جابه
در    ،یتاز رلّ های اسکیزوئیک در شخصیت کانونی،  گسست. این  ددهن میپیکر بازیافته را با آژانسمان تشکیل  یک    گسسته، حرکت

و گاه    قاب بودهدرونوگوی  گاه گفتکه    ییصداحرکت به همراه    ه  تکتکه  ه  کنند. ارائقلمروزدایی می  ی روای تگی  پیوسو    ی گاهشمارانهزمان 
و به    رسد به نتیجه نمی  رخدادیهیچ    .دکن پیگیری نمیرا    و هیچ پیرنگی  نداردی  کارکرد توضیح ،  شودذهنی پخش می  صودِ   صورد  به

   هستیم.  درحال شدن ه  تجربو  رها شده میل ی ازشهودجای آن شاهد 

گتاری     و  نوع  (Deleuze & Guattari, 2005/1980)  دلوز  آن  زبان    به  میل  نیست،    معنی  ه  دهندانتقالکه  سازوکار  تولید  رابو 
این صحنه  می و در  ناهمگون کاراکترها میلگویند  از قابحرکتی میگویند،  شوند، چیزی میمیقاب  وارد  که    اندیهای  خارج    کنند، 
قلمروزدایی   قصه، برای پیشبرد  کلاسیک   پردازیشخصیتاز  ، شودآژانسمان این نقاط برساخته می اتیکی که باریزوم  ه  و گستر  وند شمی
و آشفتگی تصاویر ذهنیناپایدار کند. در  می اتصالاد  ی  از بین میدر لحظه شکل می،  و  در حال    یوضعیت  ریک حاملو    روندگیرند 

فضاها را آژانسمان    ،این جانور در حال شدناگرچه  ندارد.  تعلق    به آن  ،محیو یک   در  حضور فیزیکی  رغمبهاست که    ثباد  بی  و  صیرورد
یکی    های تصویریکند، همواره میل به گسست از مجموره دارد تا قلمروی جدید برای گستردن جان بیابد. دلوز در بحث کریستالمی

سه مدارهای  بارثرا  ای  گانهاز  تمایز  که  می  ردم  مجاز  و  واقعیت  می  محیو  / بذرتبادل    ، شودبین   ,Deleuze)  کندمعرفی 
گاهی و خائوس، همان بذری  رنوانبهاستخر آب  ٔٔهمٔٔنشین در سکانس یزاهد گوشه  .(1997/1985 ست  ا  سگمنتی از دریا، ناخودآ

بعدی مفصل    ه  روایت را به صحن  ه  کند و هر بار بازگشت به آن در طول فیلم، صحنریک آژانسمان می  ه  که درون و بیرون را در سوبژکتیویت
 کند. راطفی/ شهوانی دیگری می ه  کرده و ریک را وارد قلمرو خاطر 

 

 : آوا به آواسه سکانس از فیلم . 2 -2

  با بازی و کو  )  (گاسلینگ، موزیسین   رایان  با بازی)  ویهای بیشخصیت  با تقابل  فیلم.  اکران شد    ۲۰۱۷مارس  در  راشقانه  درام    این    
ید یک روند است: از یک آوا به آوای دیگر، چیزی شکل خواهد  ؤرود و خود رنوان م( پیش میموسیقی  کننده  فاسبیندر، تهیه  مایکل

 سازند. دهد که با مفصل شدن به هم کلیت فیلم را میگرفت؛ تصویر چگونگی حرکت و گسترش میل در قلمروهایی را نمایش می

 

 ( 0۵تا  00)دقیقه  ویفِی و بی عطف منظر  ـ تگزاس آستین  آغاز در.  1 -2 -2

  چیز حس واقعی بودن نداشت!  : یهیچشودآغاز می  راوی آزاد مستقیم  رنوانبه)با بازی رونی مارا(    صدای خارج از قاب فِیفیلم با      
ظاهر   آنهادر  ی گاه که فِی   داخلی و خارجیاز فضاهای  ایتصاویری پراکندهروی  و صدای خارج از قاب، ذهنی صودِ  صحنهدر طول 

نابود کردن سیستم و ساختار می  رسد.گوش می، بهشود می از  رِیو پارتی    بینیم که همراه صودِ وی را میگوید و بعد بیدی جی یک 
و  قلمر شود و  نمیاما تثبیت    ،داردبه فِی تعلق   گذرد. صود ذهنی در شروعاش از فضای باز کنسرد و پیشخوان بارِی شبانه میذهنی

کند. از طرفی در قلمرو هر شخصیت که صود در ذهن  وی )و بالعکس( ترییر میاز فِی به بی  جایی شخصیت کانونیجابه  با  شدهارائه
ترییراتی کائوتیک در زمان و مکان هست یم. حرکت شخصیت کانونی سطح تصویر را مانند ریزوم  راوی آزاد مستقیم آن است، شاهد 
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کاوی،  شوند. این تصاویر چه یادآوری خاطره باشند یا درونهای اسکیزوئیک با آژانسمان در تدوین سنتز میو گسست دهدمیگسترش 
 دهند. ها را نمایش میشخصیت ه  صیرود میل در سوبژکتیویت

ها  در گوشهوی فِی و بی ه  . چهر کندثبت می ناقص ییهابندیقابدر را ها پشت بدن یا هاجای تمرکز بر چهره، اغلب دستبه  دوربین    
ی نزدیک  هانما د.  شومی  بیننده در تصویرتوجه    یتحذف مرکز   بارثها  چهره  بودن  یا در سایه  تیرهو این    دنگیر یا خارج از فوکوس قرار می

سطحی    دررا    و داستاند  شون روایی خارج می  ثابت  هایاز پرسپکتیوها مدام  سوژهنداشته و    مشخص روایی  ه  زمین،  اشیاء و    هابدن  از
رش بازقلمروگذاری میحسی و غیررلّی  نماها  و  شکنند میرا   روایی ، الگوی خطینماهای گوناگون بین رش پَ های غیررقلانی با کنند. ب 

های مختلف ترکیب  ها در فضاها و زمانشخصیت  حسی  و  های بصری  تداری  برمبتنی  منطق پیوستگی در حرکت یا کنش،  به جای
  و ادرا   احساساد  ست که حرکتا  سطحیتنها    گیری،بدون نیت و جهت  ؛است  رلّی  کنش  و  فاقد کارکرد داستانی  اینجا  بدنشوند.  می

و    سنسی مولتیاتجربهو    کندمی، آن را تولید  معنیجای انتقال  این آژانسمان تصویری به  ساختار ریزوماتیککند.  حاصله را حمل می
در خدمت گسست از   ،رواییدر کانون  و وحدد  مرکزیت  حذفهای دکوپاژ و تدوین با تکنیک ه  دهد که در آن همسوبژکتیو را نمایش می

  ریزومی  ه  ارائکند،  ویژه یا واقعیتی که شخصیت دنبال می  ه  جای بازنمایی یک اندیشبه  .کنندرمل می  در سینماروایی کلاسیک    شیوه  
 هستیم.   شانها از صیرورد میلشخصیت شهود و ما شاهد   دهدذهنی با محیو را نمایش می ه  روند اندیشیدن و مرابط  سوبژکتیویته،

 

 (11تا  0۵)دقیقه تردید و مثلث عشقی  ـ و طبیعت در شهر هٔ پرس. 2 – 2 -2

و در ادامه بهوی( میزبان آن است شاهد آشنایی بیدر یک مهمانی که کو  )دوست و شریک بی     طور متناوب  وی و فِی هستیم 
با تفاودصحنه آنها فِی خواهان گسست از مرابطههای زمانی و مکانی میهایی  ای  ای جسمانی با کو  است و مرابطهبینیم که در 

در حال  ٔٔماشین میل است که دلوز و گتاری با رنوان زنِ    ه  گانآزماید. این ابهام در وضعیت یکی از اطوار سهاحساسی با بی وی را می
(؛ شرایطی که مرزهای احساس/ منطق و ماده/ معنی درهم رفته و این Deleuze & Guattari, 2005/1980)  اندشدن مطرح کرده

دهد. صود ذهنی فِی بین راوی آزاد مستقیم در معاشرد  انتخاب و ورود به قلمروی جدید قرار می  ه  تراوایی و آشوب، شخصیت را در آستان
اما شخصیت کانونی که با آن مفصل    ،شود؛ راوی گفتاری  فِی هست جا میوی جابهمعاشرد با بیبا کو  و راوی آزاد غیرمستقیم در  

وی و کو  با صود در ذهن فِی ترکیب  کند. از طرفی در جاهایی صدای درون قاب بیوی و بالعکس ترییر میشود از کو  به بیمی
 کند. ها را نمایان میاسکیزوئیک شخصیت ه  ذهنی از واقعیت و سوبژکتیویت ه  تجرب  های کانون روایی،و این گسستگیشود می

فضایی     روی دست،سیال دوربینِ و    حرکاد کندو    رودپیش می  ناهمگن در تدوین  با آژانسمان رناصر  ،انسانیکنش  جای  روایت به    
  یتصویر   ءاجزا.  ندک قلمروزدایی میکلاسیک    روایی  ه  سوژاز    بازیگران در میزانسن  ه  حرکت بداهکه به همراه    دآور میپدید  شناور و ناپایدار  

ریش ب  ه  مانند  بر  تجربهریزوم  نمایش  ذهنی  استر  میی  رابطهشوند؛  گسترده  کنشابدون  مشخصو  محور  ی  پایان  و  آغاز  ،  بدون 
جای ساختار دادن به  ایجاد کرده و بهمکان اختلال    /زمان  پیوستگیدر    ،ی داخلیهافضا   با تصاویر طبیعت وناگهانی    هایآژانسمان

حرکت ارائه شده رلّی با    ه  رابطها،  شخصیت  احساسی  یا  تأملاد فلسفیکنند که در آن  ایجاد می  روانیذهنی/    یفضای  روایتی ابژکتیو،
  را درمیل پراکنده  پاسخ،    /پرسش توالی    گونه صود در ذهن که قلمرو ارتباطی زبان را تر  کرده، به جای پیگیریاین  .تصویر ندارددر  

 کند. تصویر بازقلمروگذاری می
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 ( 120تا  104)دقیقه بازقلمروگذاریصلح و  ،طبیعت.  3 -2 -2

های یک زن موسیقیدان  پیوندد. فِی از طریق مشاورهپدری بازگشته و فِی هم به او می  ه  به خان  دنیای موسیقی را تر  کرده و  وی بی    
وی برای امرار  اند. بیو بازقلمروگذاری میلِ رهاشده پیدا کرده  گیرش، هدفی برای ترمیم رابطهوی از طریق مواجهه با پدر زمینو بی

در فضا    دوربین با حرکاد آرام و سرگرداندر نماهای پایانی    گوید.و بخشش میذهنی فِی از صلح    معاش کارگر حفاری شده و صود 
  در بسیاری از نماها   شود.معطوف می  ترناصر طبیع  یا  دنکن را لمس می  و پوستکه آب  ایی  هدست  به  هااز چهرهتمرکزاش  و    حضور دارد

  بصری مساوی  ارزشاجزای بدن انسان  )آب، خا ، نور( و رناصر رینی، دشو می  دیدهقاب  ها در سکودشخصیتاز بدن  بخشیکه 
ی حسی قرار  قلمرو  را در هاشخصیتو  کندمی  نامتمرکزرا در محیو انسانی  ه  سوژ ،پایانی طبیعت در نماهای فضای آرام و نورانیدارند. 

، یا  بین رین )طبیعت( و ذهن   و کائوتیک  آزادانه  حرکت، الگویی از  زبانی  جای نمایش یک ساختار ها بهبدن  میزانسن. در این  دهدمی
موازاد    بهگاه در تضاد، گاه  تصل است،  حسی او م د  خاطرا  و  دنیای درونی  به  که  صدای فِیدهند.  چگونگی یادآوری خاطره را بازتاب می

ای هستیم که در ابتدای فیلم  زمان شاهد قلمروهای زمان حال و خاطرهطور همهشود و ما ببا تصاویر شنیده می  هیچ پیوندیو گاه بی
 توسو آژانسمان تدوینی به آینده پرتاب شده بود. 

 

 
 وی در بازگشت به طبیعت : فِی و بی2تصویر

میبه  تصاویر     و مستقل  گفتار، فضایی موازی  با  رینیجای همراهی  رناصر  آن  در  که  اینکه  سازند  تجرب  گو  ادغام    ه  در دل  ذهنی 
، از مکان و موضوع در  این دو قلمرو )رین و ذهن(  شناور در  یک وضعیت با ایجاد  تدوین  .  پوشانی کامل ندارند اما با آن هم  ،شوندمی

قلمرو  تراوایی بین  پایانی    هایکند. در صحنهوی بازقلمروگذاری میفِی یا بی  ه  روایت کلاسیک  قلمروزدایی کرده و آنها را در سوبژکتیویت
  ، مرزهای آشوبنا  ومیل رهاشدهو    بر هم زده  ت ارگانیسم رامراتبی قلمرو ثاب دهی سلسلهسازمان  ، تصویر  و قلمرو رینی  زباننمادین  

گستراند  ریزوماتیک تصویر می  ه  صفحنقاط رطف را  در    ،ساختار روایی از هویت و    قلمروزدایی.  ندکجدا می  یامتصل  را  ذهن و رین    سیال
 برد. ن فراتر میذه  رین/ ه  از دوگانرا تماشاگر های انرژی و معنی، و با دوباره پیوند زدن گره

 

 های مورد مطالعه نمونه و تفاوت  شباهت. 3 -2

را    ییروا   یقلمروها  یدار یو د  ی دار یشن   یهااز گسست  یر یگدارند و با بهره   ییو ذهن آشوب و تراوا  ن یقلمرو ر  یدر مرزها  لمیهر دو ف     
]   نمایشرا    ر یتصو  ، جدا کرده  ک یکلاس   ی را از منطق ساختار   هالمیف  ،یی روا  یهاپهنه و کانون  ت، یاز شخص   یی. مرکززدادهندیم   ر ییتر
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یی/  روا  یاز ساختارها  ییدر قلمروزدا  یف یظر   یهاتفاود  حالنی. با ا کندیم   کی زومات یر   یسطح  ِمحورلیشاررانه از گسترش م   یاتجربه
و    دهدیبستر اجتماع و شهر رخ م  بر  شتریب  یی قلمروزدا   هاجامٔٔهٔ یشوالٔوجود دارد: در    لم یدو ف  ن یدر اآنها    یبازقلمروگذار   ر یو مس  یبصر 

را در    ت یهو  یااسطوره  یو بازقلمروگذار   یشیبازاند   ینور  ،پدر  /ی راو   یو فلسف  شناسانهیهست  یهاپرسش  ه همراهب  کی ر   یصود ذهن 
به اشتداد   لی تبد ر، یرا در سطح تصو  هاتیو حرکت شخص  رودیم  ش یپ ی بدن  / یحس  یی با قلمروزدا آوأبهٔآوأ. اما کندیم  انینما  رورد یص

در   یو بازقلمروگذار  شودمی فیبازتعر  عتیآنها در طب  یبا بدنمند   ،یفلسف یهاپرسش یجابه هاتی شخص  ه  تیو ی: سوبژکتکندیادرا  م
،  ه بود شروع شد  برهوتٔٔیهأنیزمٔاولش    لمیکه از ف  ل یم  روردی ص  ش یدر نما  ک یمال   ی سبک  ر ی. به نظر سردیگیساحت شهود شکل م 

مطلق است.   ییو رها یبه دنبال آزاد آوأبهٔآوادر  د،ی جویم  ییمعنا   یهنوز آماج لیم  هاجامٔهٔ یشوالو اگر در  دهیبه تکامل رس آوأبهٔآوادر 
  نیا  آوأبهٔآوااما در    دهد؛یو پرشتاب رخ م   یناگهان   ت،یاسطوره و واقع  ،یی و ذهن، اجتماع و تنها   نی ر  نیب   ییجا ، جابههاجامٔٔهٔ یشوالدر  

ٔٔدر    نیحرکاد دورباما  است.    تریتر و حس تر، شاررانهحرکت آرام   ی جا به  ،شده  تریو ناگهان  ترعی، سر هأجامٔٔهٔ یشوالبه نسبت    آوأٔبهآوا
  ی پدر رو   یو صدا  گرید  یها تیحضور شخص  رغمبه  هاجام  هٔ یٔشوال. در  دهدیم  رییرا تر  دش ید  ه  یمدام زاو   ،هاتیدور شخص   دنی چرخ

گو    آوا  به  آوااما در    رود؛یم  شیپ   یدار یو شن   یدار ید  یراو   نیبا گسست ب  شتریکه ب  میهست   کیر   ه  دربار   یلمیما شاهد ف  ،یبصر   تیروا
  ه  ، همدرون صحنه  ی گوهاو گفتصدای    ا ی  گرید  ی راو   کی متفاود    ادیزمان درونهم  ه  ارائ  شود، یم   فیتعر   یداستان از منظر فِ   نکهیا

رجوع به    آوا  به  آوا. در  رودیم   شیآنها پ  کیزوئ یاسک  یهابا گسست  شتریب   لمیو ف  کندیم   یکسانی   ییروا  تیاهم   یرا دار   هاتیشخص
چراکه خاطره و   ،در احضار خاطره شرکت کند   دی هم با  نندهیب   رورد،یص   یر یگیپ  یو برا  میاشاهد بوده  لمیکه در طول ف   ستا  یخاطرات

  یی ها ر برای    یالیخ   اینهیزم   رنوانبه  لمیف   لیخارج شهر که در اوا  عتِ یطب   ه  : پهنرندیزناپذیو تما  دهی در هم تن  ندهیزمان حال، گذشته و آ
. تقابل پدر  شودیم   یبازقلمروگذار   لمیدر زمان حالِ ف  یو یبه زادگاه ب  یبا رفتن فِ   م،یادهید  هاتیشخص  ه  ندیقلمرو در آ  رییبه تر  لِ یو م

و    روح  رجسم  انیکشمکش م  نمایانگر   آوأبهٔآوادر    یو یکو  و ب   نی و تقابل ب  هأجام  هٔ یشوالاش در  خارج از قاب  یو صدا  ریدرون تصو
  ینمایرا در س   یو بازقلمروگذار   ییمشابه کارکرد بدن بدون اندام کار قلمروزدا  تواندیم   ا،هتیشخص  یحالت حد   این  ست.یمعن   رادهم

  ، ان زمکرده و هم  ییقلمروزدا  تیحال از ساختار زمان و روا  ه  لحظ  تیقطع  قیدارد با تعو  ندهیکه رو به آ  یانجام دهد: وجه   زمانرریتصو
 . کندیم  ی بازقلمروگذار  تهی ویگذشته را در ساحت سوبژکت 

 هأجامٔهٔ شوالیٔنتایج تحلیل فیلم  ه  : خلاص1جدول

 قلمروزدایی نوع  سکانس
   تصویری هایتکنیک

 کاررفته به
 دلوز  هٔ فلسف با  ارتباط 

 بیداری
توسو    کلاسیکروایی    از رلیت و توالی در شیوه  

و   کانونی  شخصیت  در  اسکیزوئیک  گسست 
 همچنین گسست بین راوی دیداری و گفتاری.

تدوین ص آزاد؛  راوی  ذهن  در  ود 
 غیرتداومی. 

از  زمانرتصویر گذر  منطق    با 
و   حرکت  جانور  کنشتداوم  ؛ 

 در حال شدن. 

 پرسه 
ضا  فاز  وئیک شخصیت کانونی  زگسست اسکی

جایی شخصیت کانونی  ؛ همچنین جابهو زمان
 و گسست راوی گفتاری و دیداری. 

دیالوگ شناور؛  دوربین   و   حذف 
ترییراد تناوبی راوی آزاد به مستقیم 

 و غیرمستقیم. 

نمایش  سطح تصویر   برای  ی 
میل؛  ریزوماتیک  گسترش 

 . بدن بدون اندامصیرورد 
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 پردازی کلاسیک. شخصیت و از اجتماع  مهمانی
و  دوربین صداهای آژانسمان    شناور 

 . تدویندر  ذهنی و واقعی
بدون     ه  سوژ و  اسکیزوئیک 

 مرکزیت. 

 آوأبهٔآوأنتایج تحلیل فیلم  ه  : خلاص2جدول

 قلمروزدایی نوع  سکانس
  تصویری هایتکنیک

 کاررفته به
 دلوز  هٔ فلسف با  ارتباط 

آستین  
 تگزاس

رلّ  غیرخطی  بهگسترش  در یت   توالی    جای 
در    یروای  شیوه   اسکیزوئیک  گسست  توسو 

جابه همچنین  و  کانونی  جایی  شخصیت 
 شخصیت کانونی. 

تدوین ص آزاد؛  راوی  ذهن  در  ود 
 غیرتداومی. 

گسترش    سطحتصویر،  
 ریزوماتیک میل است. 

مثلث  
 رشقی

مکان از  روایی  خطی  گسست  زمانی  در  و  ها 
جابه و  اسکیزوئیک  ویژگی  جایی  توسو 

 شخصیت کانونی. 

صود  و  قاب  درون  صدای  تداخل 
فضاهای  آژانسمان  و  ذهنی 

 ناهمگون. 

صیرورد   بدن  سوبژکتیویته. 
 . بدون اندام

و   طبیعت 
 صلح 

ها در  های زمانی و مکانی، جای مکانگسست
 گیرند. زمانی خطی و تداوم روایی را می

و  ناهمگون  فضاهای  آژانسمان 
 صودِ در ذهن در تدوین. 

 برگسونی.  ه  چیستی خاطر 

 

 گیری نتیجه. 3

نامعین و    ه  دار است که در سینمای مالیک در مواجه، غیرارادی، غیرهدفمند و غیرجهتقاردهیادآوری در هجوم خاطراد روندی بی    
  ۵۲گر  افکندگیکند، تداریچرخد و رویداد را ثبت میقارده در فضا میشود. دوربینی که بیها نمایان مینامشروط دوربین با شخصیت

نفسه  هستی لِ   مالیک از  ه  زدهای سرخورده و بحراندازاین به جهان هم هست که باید در حال صیرورد دست به انتخاب بزند. شخصیت
گاهی دار  امپریسم    کنند با یافتن معنایی تازه در زندگی این شرایو را به نفع خود ترییر دهند.اما کوشش می  ، ندو رو به مرگ بودن آن آ

گاه )میل( شخصیتوجوی معنی و ترییر از طریق تفاود)جست  استعلایی ها، مستقل از امر نمادین زبان جریان  یابی( برآمده از ناخودآ
 گونه تصویر دوبعدی، گسترش کند. ایناش را اشتدادی میماندگار میلجوی قلمرو توسو جانور در حال شدن، سطح درونودارد و جست

دوربین و آژانسمان این رناصر  ٔٔه  هنرپیشگان در میزانسن، حرکاد بداه  ه  گیرد که در حرکت آزادانو امتدادی ریزوماتیک و کائوتیک می
که اغلب    در ذهن جایگزین شده  صودِ   ها به حداقل رسیده و با اثر افزوده  ای فیلموگوهای محاورهتصویری در تدوین بازتاب دارد. گفت

با رخدادها یا کنش درون قاب    ه  رابط شود. این صدای سوبژکتیو ضمن  جا میو بین راوی آزاد مستقیم و غیرمستقیم جابه  ردندارلّی 
بژه در بدندر نگاهی نو به زندگی بازقلمروگذاری می  ،آن را انتزاری کرده  ه  بازخوانی خاطره، تجرب ا  و  اندام    بدون  کند. ازآنجاکه سوژه 

گاهشان به تجربتوان گفتار ذهنی شخصیتشوند، میتفکیک نمی اندام در نظر گرفت    بدون  حسی بدن  ه  ها را تفسیر یا واکنش ناخودآ
 آورد.  حرکت در می  که در بطن قصه با قلمروزدایی و بازقلمروگذاری، میل را بین صفحاد دورن ماندگارش به

  و  بصری  های اند و تکنیکقابل انطباق  ویژه با مفهوم قلمروزداییدلوز، به  هاینظریه  با  مستقیم  طور به  های سبکی مالیکویژگی    
  ه  دهندها نشانتحلیلآورند.  در می  اجرا  به  مندنظام  شکلی  به  را  سنت روایی، قلمروزدایی  قلمرو  از  هابا بیرون کشیدن پیکربندی  روایی او
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شخصیت  جایی  هر بار ترییر در محیو و فضا با جابه  هاست:های مطرح شده در خصوص چگونگی روند قلمروزدایی در فیلمارتبار فرضیه
واتفاق می  کانونی با راملیت    افتد  و  اسکیزوئیهای  گسستهمچنین فرم روایی  یا ردم تطابق راوی گفتاری  کانونی  ک در شخصیت 

ترییر زاویه و چرخش مدام دوربین( نمایان    ،طور مثال )به  بصری متنوع  هایساختارهای غیرخطی و ترکیب  تصویری صیرورد دارد که در
از طریق مدل کردن    را  های پیچیدهپدیدهدهد که  را می  مکانین ابه ما اداده،  شکل  که صیرورد را  زمان آژانسمان  هم  ه  دو جنبشود.  می

حرکت،    با گریز و  که  قلمروزداییو دیگری    کندمی: یکی قلمروسازی که سازماندهی  در  کنیم  وو نیر   هرابطاز  ی  اشبکه  رنوانبهآنها  
بندی از پیش معینی وجود  در جهان مرکززدایی شده و اسکیزوئیک تصویررحرکتی مالیک، گو اینکه قاب .ریزدهم میرا به ساختار  ثباد 

اند، اما در رین حال  های روایی و راداد ادارکی/ فکری قلمروزدایی کردهبا جدا شدن از امتداد حرکتی خود از کانون 6۲ها ندارد و اپساین
  تصویر، آن چیزی   ه  کند. این ترییراد کیفی در پلاستیسیترا بازقلمروگذاری می  تصویری  ۷۲ه  آژانسمان این رناصر در تدوین یک هکسیت

 است.  ست که سبک ممتاز مالیک در پیکربندی تصویر سینمایی و برساختن فیلم را شکل دادها

 

 اهنوشتپی

1. Agencement (Assemblage) 
2. Plasticity 
3. Deterritorialization   
4. Reterritorialization 
5. Durée   
6. Immanence   
7. Tonal Command   
8. Constructivism        
9. Schizoanalysis                            
10. Body Without Organs (BwO)             
11. Becoming-Animal   
12. Becoming-Imperceptible               
13. Becoming-Intense                   
14. Irrational Cuts     
15. Espace quelconque (any-space-whatever) 
16. Bogue, 2009            
17. Pisters, 2012        
18. Shapiro, 2016 
19. Horton, 2017        
20. Davies, 2018    
21. Sinnerbrink, 2019    
22. Affect-image 
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23. Fold                                              
24. Striated space          
25. Geworfenheit 

۲6. Opsignشود.زمان و وجود مربوط می حسی، ادراکاد ذهنی و تفکر درباره   ه  طور مستقیم به تجرب: در نظر دلوز تصویری است که به 
۲۷. Haecceity این واژه که وام گرفته از لاتین اسرت در آثار دلوز و گتاری اشراره به خاصریت یکتایی چیزها دارد؛ یعنی ویژگی یا کیفیتی که یک :

ای خراص بره هویتی  کنرد. این یگرانگی وقتی صرررورد خواهرد گرفرت کره رویرداد یرا موجودیرت در لحظرهموجود را از دیگر موجوداد متمرایز می
 شده یا مفهومی کلی ارجاع نیابد.تثبیت
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